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 چوبه اعدام در انتظار 
عاملان شهادت مأمور پليس

شــهروند| حکم عاملان پرونده سرقت 
مســلحانه از طلافروشــي و شــهادت يک 
مأمور انتظامي در ســرپل ذهاب صادر شد. 
براساس اين حکم، دونفر به اعدام و يک نفر 
به حبس طولاني مدت محکوم شده اند. اين 
پرونده در کمتر از ســه ماه به صورت خارج 
از نوبت و فوق العاده مورد رسيدگي دستگاه 
قضائي قرار گرفت و احکام ســه عامل اصلي 
اين پرونده صادر شــد. مردان مسلح نقابدار 
21 مردادماه  ســال جاري با ســرقت از يک 
طلافروشــي در شهرستان ســرپل ذهاب، 
مأمور وظيفه شــناس نيــروي انتظامي را به 
شهادت رساندند و باعث مجروحيت صاحب 

طلافروشي به ضرب گلوله شدند. 
سارقان مسلح پس از ايجاد رعب و وحشت 
و ربــودن مقاديري طلاجات، بــدون اينکه 
کوچکترين ســرنخي از آنان در دست باشد، 
از محل جرم متواري شدند تا اينکه با تلاش 
شبانه روزي نيروي انتظامي، دستگاه قضائي 
و ســربازان گمنام حضرت وليعصر )عج( در 
يک عمليات پيچيــده عوامل اصلي در تاريخ 
24 مردادماه و در کمتر از ســه روز از وقوع 

جرم شناسايي و دستگير شدند. 

 شليک هوایی 
برای دستگيری سارق ميدان انقلاب

ســارقی که درمحــدوده ميــدان انقلاب 
قصد ســرقت يک خــودرو را داشــت، پس 
از شــليک تير هوايی پليس زمينگير شــد. 
چند شب پيش يکی از گشت های کلانتری 
148 درحال گشــتزنی درحوزه استحفاظی 
خود بود که مشــاهده کردند فردی درحال 
بازکردن در يک خودروی ســواری اســت و 
ســعی دارد اين کار را درنهايت ســکوت و 
مخفيانه انجام دهد. مأموران گشت کلانتری 
برای بررسی موضوع به سمت اين فرد رفته 
اما زمانی که اين فرد خودروی پليس را ديد، 
با پای پيــاده از محل فرار کــرد و به همين 
دليل تعقيب و گريز ميان اين فرد و مأموران 

آغاز شد. 
اين سارق به فرمان ايست مأموران توجهی 
نداشت و ســعی داشــت در تاريکی شب از 
محل فرار کنــد که مأموران با شــليک تير 
هوايی وی را دســتگير و به کلانتری منتقل 
کردند. مالــک خودرويی که متهم ســعی 
داشــت در آن را باز کند، توســط مأموران 
شناسايی شد و اين فرد به آنان گفت که چند 
شــب پيش نيز يکی ديگر از خودروهای اين 
محدوده به سرقت رفته اســت که در ادامه 
شــاکی نيز به کلانتری دعوت و شــکايتش 

ثبت شد. 
متهم دستگيرشــده گرچه ســعی داشت 
خود را بی گناه معرفی کند، اما ســرانجام به 
جرم  خود اقرار کرد و ادعا داشت که از طريق 
»قرکردن« در سمت راننده قصد داشته اقدام 
به ســرقت اين خودرو کند. ايــن فرد برای 
تحقيقــات پيرامون ســرقت های احتمالی 
ديگر به پايگاه ســوم پليــس آگاهی تهران 

بزرگ منتقل شد. 

 دانش آموز اراکی 
بعد از 8 ماه از کما خارج شد

دانش آموز 14ســاله اراکی پس از گذشت 
چند ماه از کما خارج شد. پسر کوچک اراکی 
14 فروردين امســال با سقوط از راه پله های 
طبقه سوم مدرسه به کما رفته بود که پس از 
گذشت چندماه و ماندن درحالت کما و بعد 

از انتقال به منزل به زندگی بازگشت. 

 نجات جان 5 نفر
 از ميان شعله های آتش

5 شــهروند قمی که درميان شــعله های 
حضــرت  موکــب  آشــپزخانه  آتــش 
معصومه)س(گرفتار شــده بودند، توســط 

مأموران آتش نشانی از مرگ نجات يافتند.  
با اعلام آتش ســوزی در آشپزخانه موکب 
حضرت معصومــه)س( در کوی 39 خيابان 
امامزاده ابراهيــم)ع( به مرکــز فرماندهی 
ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ايمنی 
شــهرداری درحــدود ســاعت دو بامــداد 
بلافاصله ســه خودروی عملياتــی به محل 
اعزام شدند و 5 شهروند قمی محبوس شده 
ميان آتــش با حضــور به موقــع نيروهای 

آتش نشانی نجات پيدا کردند. 
با حضــور به موقع نيروهای آتش نشــانی 
درمحل حادثه و مشاهده و بررسی جزييات 
ساختمان و با توجه به مســکونی بودن آن، 
مشخص شد که 5نفر از شهروندان در داخل 

طبقات فوقانی محبوس شده اند. 
همزمــان بــا عمليــات اطفــای حريق 
بــا اســتفاده از نردبــان بلند نجــات، افراد 
محبوس شــده درطبقات فوقانــی از داخل 

ساختمان خارج شدند. 
درايــن حادثه ظــروف يک بــار مصرف 
پلاســتيکی و روغــن نباتی انبارشــده در 
آشپزخانه طعمه حريق  شده و موجب ايجاد 
دود و شعله بسيار ســنگين در محل حادثه 

شده بود. 

ذره بين

شهروند| مرد جوانی بعد از تعقيب همسرش و مرد همراه او مرتکب 
جنايت شــد. به دنبال اين جنايت، عامل قتل با حکم قضات به قصاص 
محکوم شد. همسر وی نيز به شلاق و 120 ساعت کار اجباری در خانه 

سالمندان و استحمام آنها محکوم شده است.
ماجرا به عصر روز شنبه، 24 مردادماه  سال گذشته برمی گردد. آن روز 
قتل مرد جواني در پارك چيتگر به بازپرس ويژه قتل پايتخت گزارش 
شد. چند دقيقه بعد تيمی از کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به همراه 
تيم تشخيص هويت به محل حادثه اعزام شدند.  تيم جنايي با جسد مرد 

جواني که با ضربه چاقو به گردنش به قتل رسيده بود، روبه رو شدند.
 بررسي هاي اوليه ماموران نشان می داد عامل جنايت بعد از قتل مرد 
جوان متواری شده است، اما زن جواني که دست هايش خون آلود بود و  در 
محل قتل حضور داشت، بازداشت شد. اين زن به بازپرس ويژه قتل گفت: 
»1٦ ساله بودم که ازدواج کردم. وقتی من و همسرم »سعيد« با هم ازدواج 
کرديم، يکی از همکلاسی های دوران دبســتان شوهرم با ما رفت  وآمد 
داشت تا اين که متوجه علاقه اش نسبت به خودم شدم. از يک ماه قبل 
حميد شروع به فرستادن پيامک های عاشقانه به من کرد و مدام اصرار 
می کرد که از همســرم طلاق بگيرم و با او ازدواج کنم. به همين خاطر 
موضوع را با شــوهرم در ميان گذاشتم و او پيشنهاد داد ارتباط تلفني و 
پيامکي ما ادامه داشته باشد تا به اندازه کافي مدرك جرم داشته باشيم. 
عصر روز شنبه وقتی از خانه مان خارج شدم، حميد راهم را بست و به من 
پيشنهاد داد تا با يکديگر به پارك چيتگر برويم. وقتي به پارك رسيديم، 

متوجه شدم که شوهرم در تعقيب ما بوده است. چند دقيقه بعد سعيد با 
موتورش از راه رســيد. آنها ابتدا با هم درگيری لفظی و مشاجره کردند، 
اما وقتی حميد به داخل خودرو پرايدش رفت، حادثه هولناکی رخ داد. 
شــوهرم کنار پرايد رفت و ناگهان چاقويي از پيراهنش بيرون آورد و به 

گردن او ضربه زد و با موتور متواری شد.«
با توجه به شناسايی محل سکونت عامل جنايت در محدوده ميدان 
فلاح، کارآگاهان به اين محل مراجعه و در همان تحقيقات اوليه اطلاع 
پيدا کردند که سعيد از محل سکونت خود متواری شده است. همزمان 
با آغاز اقدامات پليسی، کارآگاهان از خانواده سعيد درخواست کردند تا 
نسبت به معرفی پسرشان به اداره دهم پليس آگاهی همکاری کنند. 9 
شهريورماه سعيد با پای خودش به اداره پليس رفت و به قتل مرد جوان 
اقرار کرد. با اعترافات اين مرد، پرونده وی برای رسيدگی به شعبه هشتم 

دادگاه کيفری فرستاده شد و اين مرد به همراه همسرش هفته گذشته در 
مقابل هيأت قضائی ايستاد. در اين جلسه که به رياست قاضی اصغرزاده 
برگزار شد، مادر قربانی گفت: »من اصلا از رابطه پنهانی پسرم با همسر 
متهم اطلاع نداشــتم. الان هم در صورتی متهم را می بخشم که بعد از 
آزادی از زندان همسرش را بکشد، چون اين زن عامل اصلی قتل پسرم 

بوده است.«
پس از آن متهم نيز به قضات گفت: »روز حادثه همسرم را سوار پرايد 
مقتول که هم محله ای مان بود، ديدم. من سوار موتور شدم و آنها را تعقيب 
کردم تا اين که به پارك چيتگر رسيدند. در آن لحظه به سراغ آنها رفتم 
اما مقتول به رويم چاقو کشــيد. با هم درگير شديم که ناگهان چاقو به 

گردنش خورد.«
در ادامه همسر اين مرد با تغيير اظهاراتش تحت بازجويی های مکرر 
روايت جديدی را به  قضات گفت: »بعد از مرگ پسرم هر هفته به بهشت 
زهرا می رفتم که آن جا با مقتول آشنا شدم. چون رابطه خوبی با همسرم 
نداشتم به او علاقه مند شدم. روز حادثه با هم به پارك چيتگر رفتيم و من 
به او گفتم ازدواج ما ممکن نيست. در اين لحظه شوهرم آمد و با هم درگير 

شدند که اين اتفاق افتاد.« 
در پايان پس از صحبت های متهمان، هيأت قضائی نيز وارد شور شدند 
و صبح ديروز رأی اين پرونده را صادر کردند. آنها ســعيد را به قصاص و 
همسرش را نيز به شلاق و 120 ساعت کار اجباری در خانه سالمندان و 

استحمام آنها محکوم کردند.

حکم عاملان جنایت پارک چیتگر صبح دیروز در دادگاه جنایی صادر شد

قصاص و کار در خانه سالمندان، مجازات زوج جنایتکار  

  شهروند| 4هزار انبار، بارانداز و محل دپوی کالا 
قاچاق در جنوب تهران طی عملياتی بی ســابقه از 
ســوی پليس تهران بزرگ پاکسازی شد. عملياتی 
که اقدمات مقدماتی، اطلاعاتی و شناسايی آن از 2 
ماه پيش آغاز شده بود، روز گذشته وارد فاز عملياتی 
شد. عملياتی که بيش از 2 هزار نفر از پرسنل نيروی 
انتظامی در آن حضور داشــتند و در همان ساعات 
اوليه عمليات ارزش اقلام مکشــوفه قاچاق به بيش 
از 300 ميليارد تومان رســيد. اينها را سردار حسين 
ساجدی نيا، رئيس پليس پايتخت در حاشيه طرح 
عملياتی برخورد با انبارها و باراندازهای قاچاق کالا 

اعلام کرد.
پاتک به 4 هزار انبار 

اين عمليــات با پاتــک پليس به بيــش از 800 
نقطه دپوی کالای قاچاق در اســتان تهــران آغاز 
شــد و پيش بينی می شود با پاکســازی همه نقاط 
شناسايی شده در سطح اســتان تهران ارزش ريالی 
اموال مکشــوفه به بيش از 500 ميليارد برســد. در 
اين عمليات گسترده و بی ســابقه تاکنون تعدادی 
از کارگران و مســئولان حاضر در ايــن انبارها هم 
دستگير شــده اند و آن طور که رئيس پليس تهران 
بزرگ می گويد، کار شناسايی سرشاخه ها و صاحبان 
اصلی بارهايی که شناسايی و کشف شده اند، همچنان 
ادامه دارد. او صبح ديروز با حضور در جمع خبرنگاران 
درباره جزييات طرح عملياتی برخــورد با انبارها و 
باراندازهای قاچاق کالا گفت: »اين عمليات بی سابقه 
و گسترده با شناسايی بيش از 800 نقطه دپو و بارانداز 
کالای قاچاق در سطح استان تهران آغاز شد که در 
اين محل ها بيش از 4 هزارســوله و انبار نگهداری از 
کالای قاچاق وجود دارد که در اين عمليات همه اين 

انبارها شناسايی و پاکسازی شد.«
کشف 500 میلیارد تومان کالای قاچاق

ساجدی نيا با اشــاره به آمار قابل توجه کشفيات 
اين عمليات گسترده گفت: »در اين عمليات عمده 
انبارهايی که به محل دپوی کالای قاچاق تبديل شده 
بود، شناسايی شده و در بازديدهايی که امروز داشتيم 
بيش از 80 درصد از اموال مکشــوفه را اموال قاچاق 
شامل می شد و حدود 20 درصد باقيمانده نيز دارای 
برگ سبز بودند.« او درباره کالاهای کشف شده در اين 

عمليات هم توضيح داد: »يک انبار بزرگ لوازم ورزشی 
قاچاق در جنوب تهران نيز شناسايی شد که عمده 
اقلام آن متعلق به کشورهای آمريکايی و اروپايی بود. 
همچنين چندين انبار و سوله که لوازم خودرو، سيگار 
قاچاق، لوازم خانگی، اسباب بازی و ... در آن نگهداری 
می شــد و اقلام آن از نوع قاچاق بود، شناسايی شد. 
يک کارگاه توليد برچســب تقلبی محصولات نيز 
شناسايی شده و برخورد قانونی با آن صورت گرفته 
اســت.« او درباره ارزش ريالی اين اقلام قاچاق هم 
گفت: »در نخستين ساعات آغاز عمليات ارزش اقلام 
مکشوفه قاچاق به بيش از 300 ميليارد تومان رسيد؛ 
البته پيش بينی می شود که تا پايان عمليات ارزش 
ريالی اوليه اقلام مکشوفه به 500 ميليارد تومان هم  
برســد.« او اضافه کرد: »بررسی های ما حاکی از اين 

است که به بيش از 400 دستگاه تريلر و کاميون برای 
انتقال اين اقلام از سوله ها و انبارها نياز است.«

دو ماه کار اطلاعاتی و شناسایی 
رئيس پليس تهران بزرگ در تشــريح جزييات 
اجرايی اين عمليات گسترده گفت: »بيش از دو ماه 
است که همکارانم در پليس آگاهی به صورت آدرس 
به آدرس محل های دپوی کالا را در باراندازهای تهران 
شناسايی کرده اند، محل های باسابقه را رصد کرده اند 
و شناســايی محل های جديد را در دستور کار قرار 
داده اند و از ديروز فاز عملياتی آن اجرا شد.« او ادامه 
داد: »در اين عمليات بيــش از 2هزار نيروی پليس 
مشارکت داشتند و اين يک عمليات  درون سازمانی 
و برون ســازمانی با حضور همه دستگاه های ذيربط 
بود.« ساجدی نيا درباره ورود اين اموال به داخل کشور 

هم گفت:  »فاصله تهران تا مرزها بســيار زياد است، 
بنابراين نمی توان گفت که اين حجم از اموال قاچاق 
را کوله برها با خود آورده باشند؛ بلکه به نظر می رسد 
در مبادی ورودی و ديگر بخش ها مشکلاتی وجود 
دارد که بايد بررسی و شناسايی و برطرف شود و من از 
همين جا از تمام دستگاه های مسئول می خواهم که 
در مبارزه با قاچاق کالا اهتمامی جدی داشته باشند.«

رئيــس پليس تهــران بزرگ درخصــوص افراد 
بازداشت شــده در اين عمليات گفت: »تاکنون در 
اين عمليــات تعدادی از کارگران و افراد شــاغل در 
اين انبارها بازداشت شده اند، اما هدف اصلی پليس 
برخورد با سرشــاخه ها و دانه درشــت ها و مبارزه با 
پديده قاچاق است که اقداماتی در اين خصوص انجام 

شده است.«

طی عملیاتی بی سابقه با حضور 2 هزار مأمور پلیس در تهران صورت گرفت

پاتک به 4 هزار انبار کالای قاچاق
  در این عملیات بیش از 500 میلیارد تومان کالای قاچاق در باراندازهای تهران کشف شد

آژير

در یزد رخ داد

مرگ 2 کارگر در دیگ روغن سوخته
افتادن چهار کارگر در ديگ روغن سوخته 
باعث مرگ دونفر و زخمی شدن دونفر ديگر 
شــد. ظهر روز شــنبه پانزدهم آبان در يزد، 
افتادن چهار کارگر در ديگ روغن ســوخته 
باعث مرگ دونفر و زخمی شدن دونفر ديگر 
شــد. ايــن حادثــه در کارگاه تصفيه روغن 
صنعتی در گاريــزات از توابع بخش نير تفت 
در استان يزد رخ داده اســت. از قرار معلوم، 
زمانی که چهار کارگر مشــغول کار درکنار 
ديگ بزرگ روغن ســوخته و انتقال آن برای 
تصفيه بودند، به داخل آن ســقوط کرده اند. 
هرچهــار کارگر دقايقی بعــد از درون ديگ 
روغن خارج شــده اما مشخص شد دو کارگر 
جوان به علت شــدت جراحات و ســوختن 
داخل روغن جان خود را از دســت داده اند. 
همچنين دو کارگر ديگر که وضع مناســبی 
داشــتند، برای ادامه درمان به مراکزدرمانی 

منتقل شدند. 

 هلاکت 4 سوداگرمرگ 
در نقطه صفر مرزی

4 قاچاقچــی موادمخــدر در نقطــه صفر 
مرزی با شليک های پليس از پای درآمدندو 
80کيلوگــرم هروييــن فشــرده و پودری 
کشف و ضبط شــد. با هدف برخورد قاطع با 
قاچاقچيان موادمخــدر هلاکت 4 قاچاقچی 
مســلح درمرز تايباد و کشــف 80کيلوگرم 
هروئيين و انســداد مــرز، مــرزداران اين 
فرماندهی با اشــراف اطلاعاتــی و نيز رصد 
شــبانه روزی مرزهای اســتان درعملياتی 
با ســوداگران مرگ درگير شــدند. در اين 
درگيری مرزداران با تســلط و هوشــياری 
کامل، موفق شــدند چهار قاچاقچی مسلح 
را به هلاکت برســانند. در پاکســازی محل 
درگيــری 80کيلوگــرم موادمخــدر از نوع 
هرويين فشرده و پودری، ترياك و شيشه به 
همراه دو عدد نارنجک دســتی و يک قبضه 
کلت به همراه مهمــات مربوطه و تجهيزات 

فنی آنها کشف شد. 

 ستایش از بيمارستان مرخص 
و تحویل بهزیستی شد

ســتايش دختر 3ســاله ای کــه دوهفته 
پيش درپــی آزار و اذيــت والدين معتادش 
دربيمارســتان رفسنجان بســتری و تحت 
درمان قرار گرفته بود، از بيمارستان مرخص 

و به بهزيستی تحويل شد. 
ســتايش پس از دريافت مراقبت های لازم 
درمانی در بيمارســتان علی ابن ابيطالب)ع( 
و کسب بهبودی نســبی به لحاظ جسمی و 

روحی ديروز از بيمارستان مرخص شد. 
از آن جا که والديــن اين کودك صلاحيت 
نگهداری اين کودك را ندارند، ســتايش به 
بهزيســتی کرمان تحويل داده شد. دوهفته 
قبل درپی تماس همســايگان بــا اورژانس 
اجتماعی بهزيستی، اين کودك زجر کشيده 
که در بدن آثار متعدد سوختگی و شکستگی 
دست و پا داشت، به بيمارستان اعزام شد و از 
جهنم دعواهای ناپــدری با مادرش و اذيت و 

آزاری مکرر نجات يافت. 
رئيس بهزيستی رفســنجان عمده عوامل 
بروز اينگونــه ناهنجاری های اجتماعی را در 
قالب کودك آزاری ناشــی از فقر اقتصادی و 
مصرف موادمخدر به ويژه نوع صنعتی عنوان 
کرد و گفت: اورژانس اجتماعی در رفسنجان 
از 2 سال قبل راه اندازی شــده است و موارد 
کودك آزاری، سالمندآزاری و همسرآزاری را 
شناسايی و به بهزيستی يا بيمارستان اعزام 
می کند. به گفته حيدری، در ٦ماه نخســت 
امســال 21 مورد کودك آزاری در رفسنجان 
مورد رسيدگی قرار گرفته است که اين موارد 
برخی به کرمان اعزام و برخی نيز ساماندهی 

شدند.
پيش از اين جانشــين فرمانــده انتظامی 
شهرستان رفسنجان در هفتم آبان ماه جاری 
به خبرنگار ايرنا گفته بود که ناپدری ستايش 
به عنوان متهم اصلی اين پرونده با دســتور 

قضائی دستگير شده است. 
ســرهنگ رضا خليلی نژاد پرونده ستايش 
سه ســاله را ازجمله پرونده هايی برشــمرده 
است که ارسال گزارش آن از طريق اورژانس 
اجتماعی باعث تأثر و ناراحتی هر شنونده ای 
می شود.  به گفته وی، مادر و ناپدری ستايش 
که گرفتار در دام اعتياد شيشه هستند، اين 
کودك معصوم را مورد آزار و اذيت و شکنجه 

قرار می دادند تا از فريادش لذت ببرند. 

شهروند| همه چيز از چند وقت پيش شروع 
شد. محسن پســر 19 ســاله ای که اهل يکی از 
روستاهای شهرستان شــاهرود بود، وقتی که در 
تلگرام با دوستانش چت می کرد، ناگهان در يکی 
از گروه های تلگرامی عکس خودش را ديد. عکسی 
از خودش که به صورت استيکر ساخته شده و با 
يک متن توهين آميز دست به دست می چرخيد. 
با يک نگاه به آن عکس متوجه شد که چند وقت 
پيش همين عکس را روی پروفايلش گذاشــته 
بود. مشــخص بود که کسی با سوءاســتفاده از 
عکس پروفايلش چنين استيکر توهين آميزی را 
ساخته است. محسن شوکه شده بود، برای همين 
همان لحظه تصميم به شکايت گرفت. ولی هرگز 
تصورش را هم نمی کرد که با مراجعه به پليس و 
تشــکيل پرونده، اهالی ديگر روستا را هم ببيند 
که آنها نيز همين شکايت مشابه را داشته باشند. 
تازه آن جا بود که مشخص شد يک روستا به هم 
ريخته است، آن هم به خاطر ساخت استيکرهای 
توهين آميز از عکس روستاييان در تلگرام؛ همه 
يک شکايت مشابه داشتند. اما اين موضوع تنها به 
اهالی روستا ختم نشد، کم کم در ميان شاکی ها، 

مسئولان و شخصيت های مذهبی روستا هم ديده 
شدند. آنها نيز از سازنده استيکرهای توهين آميز 
شــکايت داشــتند. عامل يا عاملان اين اتفاق به 
شخصيت های مذهبی و مســئولان روستا هم 
رحم نکرده و با سوءاستفاده از عکس پروفايل شان 
استيکرهای توهين آميزی را ساخته بودند. هنوز 
هيچ کس نمی دانســت که چه کسی با ساخت 
چنين استيکرهايی يک روســتا را به هم ريخته 
اســت؛ تا اين که با افزايش شــاکيان، کارآگاهان 
پليس فتا بــا جديت بيشــتری روی اين پرونده 
متمرکز شدند و درنهايت سه پسر جوان را در اين 

رابطه دستگير کردند. 
سرهنگ سيدعلی ميراحمدی، رئيس پليس 
فتای استان ســمنان درباره جزييات دستگيری 
اين سه جوان دردسرساز گفت: »3 جوان مزاحم 
تلگرامی که با ســاخت و انتشــار استيکرهای 
توهين آميز برای اهالی روســتايی در شهرستان 
شاهرود مشکل ايجاد کرده بودند، دستگير شدند. 
ماجرای اين پرونده با شکايت جوانی 19 ساله اهل 
و ساکن يکی از روستاهای شهرستان شاهرود آغاز 
شد. چندی پيش بود که او به پليس فتا مراجعه و از 

افرادی ناشناس که با استفاده از عکس وی استيکر 
توهين آميز ســاخته و در فضای مجازی منتشر 
کرده بودند، شکايت کرد. با شکايت او تحقيقات 
در اين رابطه آغاز شد و ماموران به دنبال متهم يا 
متهمان گشتند. چند روز پس از شکايت شاکی 
جوان، چند نفر ديگر از اهالی اين روستا نيز مراجعه 
و در همين رابطه شکايت کردند. به همين دليل 
ماموران پليس خود را در برابر يک پرونده عجيب 
ديدند که فرد يا افــرادی از عکس های خصوصی 
اهالی روســتا يک به يک درحال سوءاســتفاده 
هستند. با اعلام شــکايت ها و افزايش شاکی ها، 
مشخص شد که ساخت و انتشــار استيکرهای 
توهين آميز برای اهالی، به ويژه شــخصيت های 
مذهبی و مسئولان روســتا، جو روانی نامناسبی 
پديد آورده است. همين موضوع اهميت رسيدگی 
سريع به پرونده و دستگيری متهمان را دوچندان 
می کرد، از اين رو کارشناسان سايبری پليس فتا 

دست به کار شدند.«
ســرهنگ ميراحمدی از شناسايی سه متهم 
جــوان که همگی اهل و ســاکن همان روســتا 
بودند، خبر داد و گفت:  »در نهايت با کار و تلاش 

شبانه روزی کارآگاهان سه متهم که از اهالی همان 
روستا بودند، دستگير شدند. متهمان با هماهنگی 
قاضی پرونده به اداره پليــس احضار و بازجويی 
شــدند. آنها در بازجويی ها به جرم خود اعتراف 
کردند و گفتند که تنها به خاطر سرگرمی اين کار 
را می کرده اند. متهمان به ماموران گفتند: »فکر 
نمی کرديم که دستگير شويم. تنها برای اين که 

کمی سرگرم شويم اين کار را انجام می داديم.«
رئيس پليس فتای اســتان ســمنان در ادامه 
صحبت هايــش گفت: »در تحقيــق از متهمان 
مشــخص شــد که آنها از عکس پروفايل افراد يا 
تصاوير خصوصی منتشــر شــده در گروه های 
مجازی در آن محله و روســتا، سوءاستفاده کرده 
و با ساخت و انتشار استيکرهای توهين آميز، اين 

مشکل را ايجاد کرده بودند.«
رئيس پليس توليد و تبــادل فضای اطلاعات 
فرماندهی انتظامی اســتان ســمنان در پايان از 
تکميل تحقيقات و معرفی متهمان به دادسرا خبر 
داد و بر مراقبت بيشتر کاربران از اطلاعات فردی 
به ويژه عکس ها و فايل های تصويری خانوادگی در 

دنيای مجازی تأکيد کرد.

3 پسر جوان با سوءاستفاده از عکس شخصی اهالی یک روستا، استیکرهای توهین آمیزی ساختند

استيکرسازهای مزاحم یک روستا را به هم ریختند
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